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شهروند|  سميرا خودش را يك ورشكسته تمام عيار 
مي داند كه حالا برنده شــدن را تجربــه كرده و خيلي 
خوشبخت است. وقتي نام فاميلش را مي پرسم، مدتي 
سكوت مي كند و مي گويد: »ســميرا دختر ايران. چه 
فرقي دارد نام پدري ام چه باشــد. زني هستم از همين 
سرزمين« و اينگونه قصه سميرا دختر ايران را برايتان 
روايت مي كند. تمام عمرم را باخته ام و با باخت آشنايي 
كامل دارم؛ يك ورشكسته تمام عيار كه حالا يك برنده 
خوشبخت است. وقتي از ورشكستگي حرف مي زنيم 
همه فكر مي كنند ورشكستگي تنها براي مردان اتفاق 
مي افتد، اما من يك زنم و تمام زندگــي ام را باخته ام. 
دوران كودكــي ام را با بداخلاقي هاي پــدرم باختم و 
نوجواني  و جواني ام، باختم در قمار زندگي زناشويي بود، 
البته بعد از سال ها سوختن و ساختن نصيبم خيانت و 
تنها ماندن شد. زندگي ام با تلخي عجين شده بود و به 
آن عادت كرده بودم.« اين ادامه قصه او اســت، از زبان 

خودش. 
52سال از خدا عمر گرفته ام، يك دختر از همه دنيا 
دارم. از زماني كه خودم را شــناختم »سميرا« صدايم 
زده اند، نامي كه هيچ ســنخيتي با من ندارد. سميرا 
يعني دختري گندمگون در حالي كه پوســتم سفيد 
است؛ به نظر مي رسد حتي براي انتخاب اسمم  هم دقت 
نداشتند. خيلي زود زندگي مشــترك و مادر شدن را 
تجربه كردم. پدر سختگيري دارم و تنها فريادهايش را 
به ياد دارم. هر وقــت به خانه مي آمد، من و مادرم مثل 
ديوار مي شديم؛ رنگ پريده و ســاكت، اما او هميشه 
بهانه اي براي دادوبيدادكردن داشت. مادرم خيلي زود 

از دستش دق كرد و مرد و من ماندم و غم هايم.
 17سالم نشده بود كه پدرم به اجبار مرا به عقد مردي 
كه چندسال كوچكتر از خودش بود، درآورد؛ هيچ وقت 
احســاس زن بودن را تجربه نكردم؛ بيشــتر به عنوان 
كلفتي وارد آن خانه شــدم. به هر سختي اي بود روزها 
مي گذشتن و تمام دلخوشي ام به دخترم بود و همين 
شيريني برايم كافي بود. دخترم 4سال بيشتر نداشت 
كه همسرم براي هميشــه از زندگي ام رفت؛ بي خبر از 
من داروندارش را فروخت و با زني به يكي از كشورهاي 
اروپايي فرار كرد. هم خوشــحال بودم هــم ناراحت. 
خوشحال بودم از آن برزخ راحت شــده ام و ناراحت از 
اينكه همسرم خيانت كرده است. از همه اموال همسرم 
تنها خانه اي كه در آن مي نشســتيم برايم مانده بود و 
همين هم جاي شــكرش باقي بود، چون من و دخترم 
سقفي بالاي سرمان داشتيم، براي مخارج زندگي  هم 
هيچ هنري جز خانــه داري بلد نبودم و شــروع كردم 
براي دروهمسايه و آشنايان سبزي پاك كردن، ترشي 
انداختن و مربا پختن. به مرور كاروكاسبي ام خوب شد 
و مشتري هاي بيشتري پيدا كردم. واقعا بعد از سال ها 
آرامش را تجربه مي كردم و همين برايم خوشايند بود. 
گوشــه حياط خانه ام اتاقكي درست كردم همان جا را 
كردم محل كارم. حس خيلي خوبي بود. بعد از سال ها 
دادوفرياد شــنيدن و كتك خوردن تازه داشتم حس 
مستقل شــدن و موردتوجه بودن را تجربه مي كردم 
و كســي نمي تواند حالــم را درك كند، چــون اينها 
حداقل هايي اســت كه من از آنها سال ها محروم بودم. 
شايد باورتان نشود، اما براي اولين بار كه با دخترم رفتم 
مسافرت، بي اختيار گريه مي كردم. اولين سفر زندگي ام 
بود و آن هم يكي از حس هايي بود كــه براي اولين بار 
تجربه اش مي كردم.   پــدرم بارها به خانه ام آمد تا مثل 
گذشته من را مجبور كند با او زندگي و درآمدم را صرف 
زندگي اش كنم، اما زير بار نرفتم. دخترم تمام انگيزه ام 
بود و نمي خواستم كودكي ام را دخترم هم تجربه كند، 
براي همين روي تصميمم پافشاري كردم و بالاخره پدرم 
هم نااميد شد و دست از سر زندگي ام برداشت. هيچ گاه 
براي طلاق غيابي  هم اقدام نكــردم، چون قصد ازدواج 
نداشتم و مهمتر اينكه نمي خواستم دخترم به عنوان 
بچه  طلاق شناخته شود، براي همين هنوز نام همسرم 
در شناسنامه ام هســت، اما تمام اين سال ها هم مادر 
دخترم بودم، هم پدرش، هم خواهر، هم برادرش. واقعا 
با هم خوشبختيم. شيرينم حالا براي خودش خانومي 
شده و درسش را خوانده و در يك شركت كار مي كند و از 
من مي خواهد ديگر كار نكنم، اما من به كار كردن زنده ام. 
حالا براي خودم مغازه كوچكي اجاره كرده ام و درآمدم 
هم بد نيست. انشاءالله چندماه ديگر دخترم را با لباس 
سفيد راهي خانه بخت مي كنم. قرار است آنها در طبقه 
بالاي خانه ام زندگي كنند؛ واقعا اين روزها را در خواب 
هم نمي ديدم و فكرش را هم نمي كردم روزي اين همه 
خوشبختي به من نزديك باشد. كلي برنامه براي آينده  
دارم، مي خواهم تمام حس هاي قشنگ را تجربه و آنها 
را به نوه هايم منتقل كنم. هنوز براي زندگي وقت هست، 

پس بايد خوشبخت بود. 
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يك دندان متعلق به كودك نئاندرتال برای نخستين بار در پناهگاه صخره ای باوه يوان در استان كرمانشاه كشف شد.

سامان حيدری گوران، سرپرست هيأت باستان  شناسی اين محوطه باستانی با اعلام اين خبر گفت: »اين نخستين بار است كه بقايای يك انسان 
نئاندرتال به صورت قطعی در كشور ايران كشف می شود.« او گفت كه دندان كشف شده يك دندان شيری متعلق به كودكی 6ساله است كه به 

همراه دست افزار های سنگی مربوط به دوره پارينه سنگی ميانی در كاوش های علمی به دست آمده است.
به گزارش خبرآنلاين، حيدری گوران ادامه داد: »اين دندان و براساس آزمايش های سن سنجی مطلق راديو كربن 14، دارای سنی مابين 42 تا 
45 هزار سال است و اين نئاندرتال متعلق به جوامع نئاندرتال نزديك به عصر حاضر محسوب می شود.« اين باستان شناس گفت: »دندان كشف شده 

از پناهگاه صخره ای باوه يوان، ازجمله دندان های نادر شيری كودك نئاندرتال است كه به شكل علمی در جهان ثبت شده است.« 
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حدود ۸۵ درصـد از رانندگانی 
که باعـث تصادفـات مرتبط با 
خواب می شـوند، مرد هستند 
آنهـا  سـوم  یـک  حـدود  و 
حداکثـر ۳۰سـال سـن دارند.

شــما هم برای ما بنویسید

شهروند|  ادبيات كودك به شكل نوين آن را شايد بتوان 
به دوران مشروطه مرتبط دانست؛ دوراني كه تحول مهمي 
در ادبيات كودك به وجود آمد؛ آن هم به واسطه گرايش و 
حركت شعر از دربارها و خواص بين مردم و عوام. بعد از آن 
در سال هاي 1300 تا 1320 بود كه افسانه هاي عاميانه ملل 
مختلف به فارسي برگرداننده شدند و مجلات و روزنامه ها 
صفحاتي را به كودكان اختصاص دادند تا اينكه اين ادبيات 
در  سال 1340 به نقطه عطف خود دست يافت، به طوري كه 
مي توان اين سال را دوره اي تازه در ادبيات كودك و نوجوان 
دانســت. بعد از آن هم در دهه هاي 50 و60 رشد روزافزون 
جمعيت و جوان شدن آن و بالا رفتن  درصد دانش آموزان و 
بهبود نسبي اوضاع اقتصادي سبب شد توجه به كودكان و 
نوجوانان افزايش بيابد، اما با گذشت سال ها و رسيدن به دهه 
90 اين رشد شــكل منفي به خود گرفت، به طوري كه در  
سال 94 رشد تعداد كتاب هاي كودك منفی 14 بوده و  سال 
بعد از آن به منفی 20 درصد رســيده و  سال 96 رقم منفی 
10 درصد را از سر گذرانده است. در ادامه پاي گفت وگوي 

صاحب نظران اين حوزه نشسته ايم كه مي خوانيد.  
شرایط، راه نفس کشیدن تالیف را گرفته است

ادبيات كودك و نوجوان حوزه اي اســت كه در سال هاي 
بعد از انقلاب، هم از نظر كمي و هم كيفي رشد چشمگيري 
داشــته اســت، اگرچه در ميان اين باور، افــراد كاربلد و 
صاحب نظر اين حوزه معتقدند كه در اين ســال ها ادبيات 
كودك و نوجوان از نويسنده محوري به ناشرمحوري ميل 
كرده، مســأاله اي كه انتظار مي رود آينده ادبيات كودك 
را با تغييرات اساســي روبه رو كند. معصومــه انصاريان، 
نويســنده و مترجم ادبيات كودك و نوجوان در مورد بازار 
كتاب كودك به »شهروند« مي گويد: »از دور هم نگاه كنيد، 
وضعيت كتاب كــودك اصلا خوب نيســت؛ از نظر بازار، 
وضعيت نويسندگان و كاغذ. درواقع نويسندگان و مترجمان 
وضعيت خوبي به  لحاظ اقتصادي ندارند، يعني نويسنده و 
مترجم تلاش زيادي مي كنند، اما از نظر اقتصادي بهره كمي 
مي برند.« انصاريان شرايط اقتصادي نويسندگان را مساعد 
نمي داند، اما با اين اوصاف بر اين باور است كه موفقيت ها و 
پيشرفت هايي هم در اين حوزه كسب شده و ادامه مي دهد: 
»از آنجايي كه داور لاك پشــت پرنده  ام و توليدات را رصد 
مي كنم و مي دانم كه در زمينه كتاب در رنج هاي مختلف 
سني و ژانرهاي مختلف موفقيت ها و پيشرفت هاي خوبي 
داشته ايم، به خصوص در حوزه كودك و نوجوان اما متاسفانه 
به آن اندازه كه نويسندگان تلاش مي كنند و انتظار مي رود 
به  لحاظ اقتصادي حاشــيه امني داشته باشند و بتوانند بر 
نوشتن تمركز كنند، نه متاسفانه ما چنين شرايطي نداريم. 
دايما اخبار ناخوشايند و نامطلوبي به گوش مان مي رسد كه 
كاغذ و امكان چاپ نيست.« رشد انتشار كتاب های ترجمه ای 
در مقايسه با كتاب های تاليفی، افزايش چشمگير كتاب های 
تلخيصی بدون اســتفاده از هنر و خلاقيت نويسنده، ورود 
مترجمان كم تجربه به ســودای كتاب كودك و ... از ديگر 
مشكلاتی است كه حوزه ادبيات كودك و نوجوان از وجود 
آن رنج می برد. بعضي از نويسندگان بر اين باورند كه ادامه 
اين شــيوه، آينده ادبيات اين حوزه را دستخوش تغييرات 
اساسی خواهد كرد. اين داور لاك پشت پرنده در اين مورد 
مي گويد: »متاسفانه ناشران روي ترجمه متمركز شده اند و 
تاليف نمي پذيرند و آن هم دليل اقتصادي دارد، چون كار 

تاليف به خصوص در حوزه كودك نياز به تصويرگري دارد، 
دليل آن هم هزينه كم  ترجمه اســت. درواقع آن  چيزي 
كه ادبيات كودك و نوجــوان را تهديد مي كند، وضعيت 
اقتصادي اســت كه در فضاي عمومــي جامعه  هم ديده 

مي شــود كه به ادبيات كودك ضربه زده و مي زند و ما بايد 
انتظار شرايط بدتر را هم داشته باشيم.« انصاريان كتاب هاي 
ترجمه شده را بخشي از اين بازار مي بيند و بر اين باور است 
كه در انتخــاب كتاب ها براي ترجمه دقــت  لازم صورت 

مي گيرد و ادامه مي دهد: »كتاب هايي كه ترجمه  مي شوند، 
كيفيت و محتواي خوبي دارند. درواقع ترجمه ها گلچين 
بهترين ها هســتند، در عين حال كه فرهنگ كشورهاي 
ديگر را به ما معرفي مي كنند و اينگونه نيست كه ترجمه 
جاي تاليف را بگيرد. اگر امروز ترجمه جاي تاليف، نشسته، 
به دليل كم كاري نويسندگان نيست، چون نويسندگان كار 
خودشان را انجام مي دهند، اما به دليل شرايط اقتصادي و 
حرفه اي كه درحال حاضر براي نويســندگان در جامعه ما 
وجود دارد، اجازه نمي دهد تاليف نفس بكشد.« اين نويسنده 
و مترجم ادبيات كودك و نوجوان با اشاره به جايگاه مناسب 
نويسندگان حوزه كودك و نوجوان در جهان مي گويد: »با 
كمال افتخار اعلام مي كنم كه انجمن نويسندگان كودك 
و نوجوان در دوسال اخير تلاش كرده بهترين هاي ادبيات 
كودك و نوجوان را در قالب كاتالوگي به دنيا عرضه كند. در 
اين كاتالوگ بهترين هاي ادبيات كودك و نويسندگان اين 
حوزه معرفي شده اند و به هرحال نمايشگاه فرانكفورت ارايه 
شده است، البته آثار بسياري از نويسندگان ما به زبان هاي 
مختلف ترجمه شده اســت. بايرامي، حسن زاده، جمشيد 
خانيان، مرادي كرماني و بســياري از نويسندگان به  دليل 
ترجمه آثارشان به زبان هاي ديگر و بهره بردن از آنها به عنوان 
كتاب هاي درســي در كشــورهاي ديگر جهاني شده اند. 
خوشبختانه ادبيات كودك و نوجوان در اين زمينه سرش 
بالاست، اما از اين حوزه حمايت نمي شود. اگر نويسندگان 
شرايط خوبي داشته باشــند و بتوانند روي نوشتن تمركز 
داشته باشــند، حتما تاليف هاي بهتري خواهيم داشت.« 
انصاريان با اشاره به بسته هاي آموزشي موجود در بازار كتاب 
كودك ادامه مي دهد: »بسته هاي آموزشي موجود در بازار 
نياز دارند تك به تك مــورد بازنگري و تحليل قرار بگيرند و 
در مجموع نمي توان عنوان كرد اين بسته ها كاربردي اند يا 
نه، چون بعضي از اين بسته ها تحت نظر افراد صاحب نظر 
و كارشناس تهيه مي شــوند و مي توانند آثار مثبتي به جا 
بگذارند، در حالي كه در مقابل مواردي هم ديده مي شوند كه 
تنها جنبه تبليغاتي و درآمدزايي دارند و هدف نهايي يعني 

همان درآمدزايي را دنبال مي كنند.«   
کتاب هاي خوبي تالیف کرده ایم

بررسی آمار تطبيقی نشر كتاب كودك  و  نوجوان طی 
ســال های 95 و 96 است. اما آمار  ســال 94 افت بسيار 
عظيمی را نشان می دهد. اين افت تا حدی بوده كه حتی 
شمارگان  سال 96 كتاب كودك نيز همچنان به آمارهای 
 سال 93 برنگشته  اســت. درواقع وضع كتاب كودك در 
اين سال ها چه در محتوا و چه در شــمارگان رو به رشد 
ارزيابی نمی شود. در جامعه ای كه سهم كتاب كودك هر  
سال كم و كمتر می شود، ادبيات كودك نيز درحال تغيير 
شكل است. علی اصغر سيدآبادي، شاعر و نويسنده بازار 
ادبيات كتاب كودك را يكپارچه و پديده اي مديريت  شده 
نمي داند و در اين باره به »شهروند« مي گويد: »نمي توان 
سمت معيني براي بازار ادبيات كودك و نوجوان تعريف 
كرد. ادبيات كودك ايران يك  چيز نيســت كه به شكل 
يكپارچه هدف مشتركي داشــته باشد، لزوما ما با پديده  
مديريت شده اي روبه رو نيستم كه بتوانيم بگوييم به كدام 
سمت مي رود.« سيدآبادي بر اين باور است كه مي توان 
در مورد سمت وسوي جريان هايي كه در ادبيات كودك 
و نوجوان وجود دارد، صحبت كــرد و ادامه مي دهد: »به 
 نظرم در سال هاي اخير جرياني كه در ادبيات كودك شكل 
گرفته و مهم است جريان ساختن كتاب هاي زير پنج سال 
است، جرياني كه قوي  اســت. خوشبختانه وضعيتش 
به گونه اي است كه از نظر نيازهايي كه كودك ايراني دارد، 
توان رقابت با كشورهاي خارجي يافته است، البته اين توان 
فني اش نيست. در رمان نوجوان هم فضاهاي تازه اي باز 
شده، نويسندگان نسل جديد موضوعات مهمي را مورد 
توجه قرار مي دهند، اين دومين جرياني است كه مي توان 
به آن توجه كرد، البته كماكان در ادبيات غيرداســتاني 
كودك و نوجوان ضعف داريم و نتوانســته ايم كتاب هاي 
خوبي تاليف كنيم.« اگرچه اين شاعر و نويسنده ارزان بودن 
كتاب هاي ترجمــه را دليل اصلي افزايش آنهــا در بازار 
كتاب كودك و نوجوان مي داند، در اين باره به »شهروند« 
مي گويد: »ترجمه كتاب كودك و نوجوان بخش مهمي از 
بازار را گرفته، چون كتاب ترجمه با قيمت ارزان تر امكان 
توليد دارد، در حالي كه در همه  جاي دنيا ترجمه گران تر 
است، چون  هم حق ترجمه و هم حق كپي رايت در ساير 
كشورها پرداخت مي شــود، در حالي كه حق  كپي رايت 
در ايران پرداخت نمي شــود و سبب شده ترجمه هزينه 
كمتري داشته باشد، البته همين قيمت پايين سبب شده 
ناشران به ترجمه ها اقبال بيشتري نشان  دهند. به عنوان 
مثال تاليف يك كتاب 24صفحــه اي در ايران حداقل به 
3 تا 4ميليون نياز دارد، در حالي كه ترجمه همين تعداد 
صفحه با وجود مترجمان تازه كار به 500هزارتومان هزينه 
نياز دارد. در حقيقت رقابت در اين زمينه برابر نيست.« اين 
نويسنده و شــاعر در مورد بسته ها و كتاب هاي آموزشی 
بازار كتاب كودك مي گويــد:  »كتاب هايي از همان ابتدا 
با تصميم آموزشي وارد تاليف و بازار مي شوند، اما بعضي 
كتاب ها چنين تصميمي ندارند، ولی كاركرد آموزشــي 
هم مي يابند. داستان ها مي توانند كاركردهاي آموزشي 
داشته باشند، اما هدف اوليه شان آموزشي نيست. بعضي 

داستان ها اين كاركرد را دارند.«  

»شهروند« از وضعیت بازار کتاب کودك و نوجوان گزارش می دهد 

نبضضعیفادبیاتكودك

ادبیاتكودكونوجوانرادریابیم
سحر ترهنده، عضو هيأت مديره شورای كتاب كودك و مدير 
كتاب های طوطی در گفت وگو با »شــهروند« از وضعيت بازار 
كتاب كودك و نوجوان و چالش هاي اين حوزه همچنين توجه 

به بايدها و نبايدهاي ادبيات كودك و نوجوان مي گويد. 

وضعیت بازار کتاب کودك را چطور می توان ارزیابی 
کرد؟

بازار كتاب كودك در ايران بين ســه گروه ناشــر به صورت 
نامساوی تقسيم شده اســت؛ ناشــران دولتی، خصوصی و 
كتاب هــای كنكوری/ كمك آموزشــی كه بــه توليد كتاب 
كودك هجوم آورده اند. بازار كتاب كودك با اين گرانی كاغذ و 
چاپ و غيره روزهای خوبی را در پيش رو ندارد. ناشران دولتی 
سال هاست درحال توليد حجم بالايی از كتاب با كيفيت پايين 
و قيمت نازل هســتند و به دليل فروش های درون سازمانی 
چندان در قيد فروش در كتابفروشی ها و مخاطب عام نيستند. 
ناشران كتاب های كمك آموزشی اما پديده ای ديگرند كه در 
چند  ســال اخير باعث برهم خوردن بازار سنتی فروش كتاب 
كودك شده اند. اين ناشــران با در دست داشتن سرمايه های 
كلان و تبليغ در رســانه های جمعی داخل و خارج كشور به 
صورت مداوم و بسيار گسترده درحال گرفتن بالاترين حجم 
از بازار و تغيير دادن ذائقه مخاطبان كودك و نوجوان هستند، 
از شاخصه های اين ناشــران سرعت بالا و حجم انبوه در توليد 
است. در نمايشگاه كتاب تهران امســال اين نكته بشدت به 
چشم می آمد كه يك يا دو ناشر ســهمی بيش از 70 درصد از 
كل فروش را به خود اختصاص داده بودند. ناشــران خصوصی 
هم طيف گسترده ای دارند؛ از ناشران كتاب های زرد تا ناشرانی 
خوشنام با آثاری درجه يك. در اين ميان ناشران خصوصی ای 
كه با بودجه هايی بسيار اندك درحال توليد آثاری باكيفيت و 
مناسب برای كودكان هســتند، امكان رقابت برابر با دو گروه 

ديگر را ندارند و كار برايشان بسيار دشوار شده است! 

حوزه ادبیات کودك و نوجوان چه چالش هایی دارد؟ 
در حوزه كتاب های كودك و نوجوان چالش های بسيار 

از ساليان دور وجود داشته كه هنوز هم گريبانگير 
ما است. به علت بحث مميزی های سليقه ای، 

عدم رعايت حقوق ناشران و پديدآورندگان، 
تعداد كم خريداران كتــاب، نبود كتابخانه 
در مدارس، حجم بــالای كتاب های بازاری 

و بی كيفيــت و... به دليل نبود 
قانــون و بخشــنامه های 

مــدون در رابطــه با 
حقــوق  كم وكيــف 
و  پديدآورنــدگان 
التزام بــه كپی رايت 
روزبــه روز  جهانــی 
شــاهد آشــفتگی و 

سردرگمی بيشتر در بازار نشر هستيم. حقوق پديدآورندگان 
به راحتی از سوی ناشران غيرحرفه ای تضييع می شود، شاهد 
ترجمه هايی موازی گاهی 3 يا 4 ترجمه همزمان از يك كتاب 
هستيم، مسابقه ســرعت و چاپ زودتر جای توجه به كيفيت 
و ويرايش را گرفته است، ناشــرانی كه خود را ملزم به رعايت 
قوانين كپی رايت بين المللی می كنند، در بازار نشر مدام متضرر 
می شوند و كتاب هايی كه خريده اند بدون اجازه از سوی نشرهای 
ديگر به چاپ می رسد؛ در كنار اين آشفته بازار، حالا گرانی ها هم 
اضافه شده است. واقعا اگر اين شرايط ادامه پيدا كند، با اين گرانی 
كاغذ و چاپ كه باعث بالا رفتن شديد قيمت كتاب می شود، آيا 
كتاب به وسيله ای لوكس برای اقشار پردرآمد تبديل خواهد شد 
يا نه! سرنوشت توليد كتاب كودك به كجا خواهد كشيد و اصولا 
در اين شرايط دشوار اقتصادی ديگر كتاب در سبد خانوار ايرانی 

جايی خواهد داشت يا نه! 

آیا کتاب کودك تنها جنبه سرگرمی دارد یا در قالب 
داستان نکات زندگی فردی و اجتماعی را به کودکان 

آموزش می دهد؟
كتاب هايی كه برای كودك و نوجوان توليد می شوند، طيف 
بسيار وسيعی دارند؛ يك سر اين طيف، كتاب هايی قرار دارند 
كه تنها تصوير موجود در آنها، تصوير روی جلد است و تمام بار 
روايت و انتقال معنا در كتاب برعهده متن است و در سر ديگر 
طيف، كتاب هايــی قرار دارند كه تنها نوشــته در آنها، عنوان 
كتاب و نام پديدآورنده اســت و باقی روايت و بيان مضمون را 
تصاوير برعهده دارند. كتاب هــای تصويری، خود هم طيفی 
بسيار گسترده و گونه های متفاوتی دارند؛ ازجمله می توان به 
كتاب های اسباب بازی ها، الفباآموزها، عددآموزها، كتاب های 
مفهومی و كتاب های تصويری بدون كلام اشاره كرد. كتاب های 
كــودكان علاوه بر ايجاد ميل و لذت خواندن باعث رشــد قوه 
خلاقيت كودك، رشــد همه جانبه ذهنی و شناختی كودك، 
گســترش درك مخاطب از مضامين پيچيده، تسهيل درك 
مضامين انتزاعی يا تخيلی دور از دســترس )مانند مضامينی 
مرتبط با تاريخ، علوم و ...(، بالابردن درك كودكان از زيبايی 
و سواد بصری، گســترش دهنده دايره واژگان كودك 
و ســواد ادبی )تركيب كلمــات و تصاوير، خوراك 
فكری برای تخيل، كنجــكاوی و ايده پردازی به 
كودك می دهد(، بالابــردن اطلاعات فرهنگی 
)نشــان دادن تنوع جســمی، فرهنگی، قومی، 
نژادی، جغرافيايی، جنســيتی در قالب 
تصاوير، دانش عمومــی مخاطب را 
ناخــودآگاه افزايــش می دهد(؛ 
به چالش كشيدن كليشه های 
اجتماعی )تقويت فرهنگ 
صلــح و مــدارا و درك 

ديگری( می شوند.
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